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محسن کدیور 
محسن کديور، متولد 18 خرداد 1338 در شهرستان فسا، استان فارس. نام پدرش منوچهر کديوراست، پدرش فوق ليسانس حقوق و کارشناس امور حقوقي است. مادرش دکتر تدين دکتراي علوم تربيتي دارد. مادرش مدتها دبير و چندي مدير مدرسه دخترانه تربيت معلم شيراز بود. خواهرش دکتر جميله کديور، دکتراي علوم سياسي دارد و شوهر خواهرش به نام دکتر عطاء الله مهاجراني، از سن 25 سالگي وکيل مجلس، معاون نخست وزير، معاون رئيس جمهور و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود. محسن کديور در سال 1359 با همکلاسي دانشگاهش به نام نيکو (زهرا) رودي ازدواج کرده و چهار فرزند دارد. 

محسن کديور از يک خانواده سرشناس فسا است، پدر و مادرش افرادي مذهبي بودند و در زندگي خود او نيز از نوجواني، سياست و مذهب نقش مهمي داشت. او از خانواده اي غيرروحاني و مرفه و اهل فرهنگ بوده و تعداد زیادی از بستگان وی در خارج از کشور زندگی می کنند . 
 پس از پايان دبستان و نيمه اول دبيرستان وارد دبيرستان دانشگاه پهلوي شيراز شد . وي در سال 1356 وارد رشته مهندسي برق و الکترونيک دانشگاه شيراز شد. از همان ابتدا با همکاري روحانيون پيرو امام خميني مانند سيد علي محمد دستغيب، سيد علي اصغر دستغيب، سيد عبدالحسين دستغيب، شيخ علي موحد و ديگر فعالان مذهبي شهر و دانشگاه به فعاليت سياسي مربوط به انقلاب در شيراز پرداخت. 

فعالیت های پس از انقلاب 

اگرچه محسن کديور نيز مانند بسياري از دانشجويان همزمان و همدوره خود، با گروههاي مختلف نزديک شده بود، اما پس از پيروزي انقلاب، تشکيلات دانشجويي نيروهاي مذهبي شيراز به جاي آن که با نام انجمن اسلامي دانشجويان فعاليت کند، به دليل تفاوت با ساير انجمن ها به نام سازمان دانشجويان مسلمان دانشگاه شيراز دست به فعاليت زد.

 وي در جريان اشغال سفارت آمريکا با دانشجويان پيرو خط امام همراهي مي کرد و در جريان تعطيل دانشگاه شيراز که توسط سازمان دانشجويان دانشگاه شيراز صورت گرفت، يکي از عوامل اصلي تعطيل دانشگاه بود. وي جزو اولين کساني بود که همراه با نمايندگان شوراي انقلاب، کار اداره شهر شيراز را در دست گرفت و پس از تعطيل دانشگاه نيز تا مدتي کلاس هاي مختلف عقيدتي و سياسي او در دانشگاه دائر بود. 

تحصیلات 

کدیور در سال ۱۳۵۶ تحصیل در رشته مهندسی برق و الکترونیک را در دانشگاه شیراز آغاز نمود. پس از انقلاب دانشگاه را نیمه تمام رها کرد و در سال ۱۳۵۹ وارد حوزه علمیه قم شد. دوره آموزشی او در حوزه در سال ۱۳۷۵ و با گذراندن مرحله سطح عالی به پایان رسید. در سال ۱۳۷۶ به مرحله اجتهاد رسید و اجازه اجتهاد را از آیه الله  منتظری دریافت کرد. 

در کنار تحصیلات حوزوی، در سال ۱۳۷۲ کارشناسی ارشد را در رشته الهیات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم اخذ کرد. پس از آن در سال ۱۳۷۸ از رساله دکتری خود با عنوان «تحلیل انتقادی آرا ابتکاری آقا علی مدرس در حکمت متعالیه» با راهنمایی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی دفاع کرد و موفق به اخذ مدرک دکتری فلسفه و حکمت اسلامی گرایش حکمت متعالیه از دانشگاه تربیت مدرس شد.  در این سال برای اولین بار پس از انقلاب روانه زندان شد. او در سال‌های آخر دهه هفتاد هجده ماه را در زندان گذراند. شرح دفاعیات او در دادگاه ویژه روحانیت در کتاب بهای آزادی آمده‌است.

از اوایل دهه ۱۳۷۰ تدریس در مراکز آموزش عالی را شروع کرد. وی در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷ به عنوان مدرس مدعو و از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶، به عنوان استادیار گروه فلسفه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس مشغول فعالیت بود. کدیور همچنین از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ مدیریت گروه فلسفه این دانشگاه را برعهده داشت.

کدیور از ۱۳۸۶ به عنوان عضو هیات علمی گروه فلسفه اسلامی به مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتقل شد. کدیور پس از دانشگاه ویرجینیا، هم اکنون استاد مدعو گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک آمریکا است.

کدیور همچنین ریاست انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را از آغاز تاسیس آن (۱۳۷۸) تاکنون برعهده داشته‌است. تا امروز از او 13 کتاب به چاپ رسیده‌است. 
سوابق اجرایی 

عضو هيأت بررسي كتاب در قم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي/ 73-1368 معاون انديشة اسلامي مركز تحقيقات اسلامي مركز تحقيقات استراتژيك/ 77-1370 عضو شوراي پژوهشي مؤسسة عالي پژوهشي تأمين اجتماعي/84-1377 دبير مجموعة فلسفه و كلام شركت انتشارات علمي و فرهنگي/ 82-1377 رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات/ از 1378 مدير گروه فلسفه دانشگاه مفيد قم/ 75-1372 عضوشوراي تخصصي گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس/79-1377 عضو كميتة تخصصي شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تربيت مدرس/85-1382 مدير گروه فلسفة دانشگاه تربيت مدرس/85-1383 عضو شوراي آموزشي وپژوهشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس/85-1383 عضو شوراي نظارت و سنجش دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس/ 85-1383

آثار
دفتر عقل، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷، ۴۸۳ صفحه؛ چاپ دوم، ۱۳۸۷. 

مجموعه مصنّفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی، جلد اول: تعلیقات الاسفار،‌۷۸۲ صفحه؛ جلد دوم: رسائل و تعلیقات، ۵۷۸ صفحه؛ جلد سوم: رسائل فارسی، تقریظات، قطعات، تعلیقات نقلیه، تقریرات و مناظرات، ۵۷۷ صفحه، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸. 

مأخذ شناسی علوم عقلی، با همکاری محمد نوری، ۳ جلد، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۹، ۳۴۱۸ صفحه. 

نظریه‎های دولت در فقه شیعه، اندیشه سیاسی در اسلام(۱)؛ نشر نی، ۱۳۷۶، ۲۲۳ صفحه، چاپ هفتم، ۱۳۸۷. نظریات الحکم فی الفقه الشیعی(بحوث فی و لایة الفقیه)، بیروت، دارالجدید، 2000 میلادی، 206 صفحه. 

حکومت ولایی، اندیشه سیاسی در اسلام(۲)؛ نشر نی، ۱۳۷۷، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ۴۴۵ صفحه. 

بهای آزادی، دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژه روحانیت، به کوشش زهرا رودی(کدیور)، نشر نی، ۱۳۷۸، چاپ پنجم،۱۳۷۹، ۲۴۸ صفحه. 

دغدغه‌های حکومت دینی؛ نشر نی، ۱۳۷۹، ۸۸۳ صفحه؛ چاپ دوم، ۱۳۷۹. 

سیاست نامه ي خراسانی (قطعات سیاسی در آثار آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه)، مجموعه منابع پیشگامان اسلام سیاسی در ایران معاصر(۱)، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۸۵، ۴۲۳ صفحه؛ چاپ دوم، ۱۳۸۷. 

حق الناس (اسلام و حقوق بشر)؛ انتشارات کویر، تهران، ۱۳۸۷، ۴۳۹ صفحه. (
)
هجمه به ولایت فقیه 

محسن كدیور در مقاله " ولایت فقیه و مردمسالاری " در پاسخ به این سوال که چه رابطه ای بین ولایت فقیه و مردمسالاری وجود دارد سه نظریه رامطرح می کند :

"رويكرد اول: معتقد است كه ولايت انتصابي مطلقه فقيه تنها شكل حكومت اسلامي در عصر غيبت اوليا، معصوم دين است و مردم شرعا مكلفند آنرا بپذيرند. مردمي بودن حكومت به اين معني است كه حكومت مورد تأييد مردم است. اما مشروعيت هر تصميم و اقدامي در حوزه عمومي منوط به اين است كه به تأييد و امضاي ولي امر رسيده باشد. واضح است كه ولايت فقيه با مردم سالاري سازگار نيست. البته رجوع محدود به رأي مردم در شرايط اضطراري از باب ضرورت مجاز است و الا مردم سالاري نه مفيد است نه مطلوب. اين رويكرد را مي توان “نظريه رسمي” جمهوري اسلامي ايران دانست. 

رويكرد دوم: معتقد است نه ولايت انتصابي مطلقه فقيه را مي توان عينا پذيرفت نه دمكراسي را تماما قبول كرد، بلكه با تصرف در هر دو و امتزاج آنها مي توان قائل به نوعي مردم سالاري اسلامي بنام “ولايت انتخابي مقيده فقيه” شد. مردم يا نمايندگانشان يك فقيه را به مدت محدود به عنوان ولي امر انتخاب مي كنند تا تحت قانوني كه مورد تأييد فقيهان و مردم است تدبير جامعه را بدست گيرد. فقيه منتخب در مقابل مردم مسئول است. اين رويكرد “نظريه اصلاح طلبان سنتي ايران” است. 

رويكرد سوم: ولايت فقيه مطلقا چه انتصابي چه انتخابي، چه مطلقه چه مقيده، در حوزه سياسي فاقد دليل معتبر ديني است. اصولا اسلام الگوي خاص و ثابتي براي مديريت سياسي ارائه نكرده است، هر چند با هر سياستي نيز سازگار نيست. از آنجا كه ولايت فقيه يك حكومت ولايت فقيه يك حكومت خدا يكه سالار (اتوكراتيك) و مبتني بر حق الهي فقيهان است با مردم سالاري سازگار نيست. دمكراسي با مباني و اصولي از قبيل برابري انسانها، حاكميت مردم، مشاركت عمومي، قانون گرايي و حقوق بشر، با فقيه سالاري ناشي از عدم آشنايي با اصطلاح شرعي ولايت فقيه از يك سو و اصطلاح سياسي دمكراسي از سوي ديگر است. تعارض بنيادي دمكراسي اكثريت شهروندان مسلمان يك جامعه در عين پاي بندي به ايمان، اخلاق و ارزشهاي اسلامي خود حكومتي دمكراتيك داشته باشند، چرا كه اسلام به مثابه يك دين با دمكراسي به مثابه يك روش زندگي سياسي مدرن مي تواند جمع شود. اين رويكرد را مي توان “نظريه روشنفكران مسلمان ايراني” دانست."

وی رویکرد اول و دوم را تقریرو نقد و ابطال کرده و رویکرد سوم را می پذیرد.

وی چندی پیش نیز به تخطئه حضرت امام خمینی (ره) پرداخته بود.

این  ابوذر ميرحسين موسوي با انتشار مقاله‌اي تحت عنوان "جنبش سبز در چهارراه دموكراسي "، با ادبياتي ديگر به تخطئه امام راحل و همنوايي با اكبر گنجي پرداخت.(
 )
پس از آنكه اكبر گنجي، يكي از نويسندگان بيانيه پنج نفره (كه عطاءالله مهاجراني آنان را ابوذرهاي موسوي خواند) طي مقاله‌اي هتاكانه در سايت بي بي سي امام خميني (ره) را فاقد صلاحيت براي الگوگيري جنبش سبز وبلكه مقابل اين جنبش خواند؛ محسن كديور، ابوذر ديگر ميرحسين موسوي با انتشار مقاله‌اي تحت عنوان "جنبش سبز در چهارراه دموكراسي "، با ادبياتي ديگر به تخطئه امام راحل و همنوايي با اكبر گنجي پرداخت. 

وي در اين مقاله با تقسيم مطالبات ملت ايران (به زعم خويش) به چهار نوع جمهوري؛ يعني جمهوري اسلامي واقعا موجود؛ جمهوري اسلامي با قرائت متعارف و معقول قانون اساسي؛ جمهوري اسلامي منهاي ولايت فقيه و بالاخره جمهوري سكولار مدعي شد: "عبارت اخراي حفظ نظام از اوجب واجبات است (جمله معروف امام) و ولايت مطلقه فقيه، مصداق استبداد ديني است. " 

كديور با بيان اينكه صداقت اقتضا مي‌كند كه هر كس مطلوب خود را مشخص كند، اما عقل عملي هم اقتضا مي‌كند كه اولا مطالبات را از مطلوبات جدا كنيم، ثانيا مطلوبات را مرحله‌بندي كنيم، به مطلوبات خود اشاره كرده و آورده است: "در رژيم مطلوب من ولايت فقيه مطلقا نقشي ندارد (اعم از مطلقه و مقيده، انتصابي و انتخابي، نظارتي و دخالتي)

اين تئورسين جنبش سبز در پايان تقسيم بندي خود به اين نتيجه رسيده است كه آنچه ميرحسين موسوي در بيانيه‌هاي هفده‌گانه‌اش منتشر كرده مطالبات مرحله اول جنبش سبز ملت ايران است. 

كديور در عين حال مسير موسوي را با توجه به شرايط و اقتضائات زمانه درست خوانده و وي را رهبر سياسي مناسبي براي اين جنبش دانسته است. 

وي همچنين ديدگاه‌هاي آيت‌الله منتظري را به عنوان رهبر معنوي جنبش سبز "انتخاب پرمايه‌ترين و كم‌هزينه ترين راه براي احقاق حقوق ملت ايران " برشمرده است. 

گفتني است آيت‌الله منتظري درابتداي سال 1368 و پس از يك دوره چند ساله حمايت وي از گروه‌هاي انحرافي و تروريست نظير باند مهدي هاشمي از سوي امام خميني (ره) از قائم مقامي رهبري عزل شد. 

آرزوی سقوط نظام اسلامی 

سایت اینترنتی اشپیگل نیز مصاحبه ای را با محسن کدیور منتشر کرده و در آن از آیت الله منتظری وحوادث جاری کشور پرسیده است. 
در این مصاحبه، اشپیگل از کدیور که از اصلاح طلبان افراطی است و در سالهای اخیر مواضع بشدت ضدایرانی اتخاذ کرده است می پرسد آیا فکر می کنید موسوی و کروبی دستگیر شوند، او می گوید «هنوز فرصت برای اصلاح مسالمت آمیز دولت وجود دارد.
در این مصاحبه کدیور پیشگویی کرده که «دقیقا نمی دانم چه موقع، اما مطمئنم که حکومت ساقط خواهد شد!
در پایان این مصاحبه اشپیگل از کدیور می پرسد که آیا غرب می تواند از آنچه او «روند رفورم دمکراتیک» خوانده، به نحوی پشتیبانی کند. کدیور پاسخ داده «تشدید تحریم ها مسیر صحیحی نیست. آنها بیش از حکومت مردم را تحت فشار قرار می دهد. حمله نظامی را نیز من مطلقا رد می کنم. شاید کشورهای غربی باید تعامل با حکومت احمدی نژاد را به عنوان حکومت مشروع ایران قطع کنند. وگرنه، تصور می کنم اصلاح طلبان باید درون کشور تلاش کنند". 
گفتنی است وی در این مصاحبه خطاب به خبرنگار اشپیگل می گوید دیر زمانی است که عکس آیه الله خمینی را از دیوار خانه اش برداشته است و البته باید خاطرنشان کرد که سال ها قبل از این که عکس امام از دیوار خانه این به اصطلاح روشنفکران برداشته شود آرمان های امام از خاطر آنان زدوده شده بود (
)
مصافحه با زن اجنبیه :

کدیور در پاسخ به این سوال که آیا مصافحه با زن نامحرم جایز است یا نه طی مقاله ای به تحلیل فتوای آیه الله منتظری می پردازد و می نویسد:

" اولا: از بسياري از روايات باب نظر استفاده مي شود که حرمت آنها به جهت احترام شخص مورد نظر است و لذا اگر او نظر را مخالف احترام خود نمي داند و خود را نمي پوشاند نظر طبعا جايز است، مگر اينکه موجب وقوع در حرام و فساد شود، و به خصوص زنان غير مسلمان قائل به حرمت نظر نيستند، بلکه ترک آن را موجب بي احترامي به خود مي شمارند؛ و بعيد نيست اين ملاک در دست دادن نيز وجود داشته باشد. و روايات مصافحه با اجنبيه منصرف است به زنان مسلمان. آري اگر نظر يادست دادن موجب فساد اخلاقي شود يا براي لذت باشد مطلقا جايز نيست. 

و ثانيا: اگر نظر يا مصافحه در محيط و شرائطي ضرورت عرفي داشته باشد و ترک آنها موجب وهن گردد، با وجود ضرورت اين قبيل محرمات مقدماتي، به مقدار ضرور حلال مي شود؛ مگر اينکه فساد اخلاقي را در پي داشته باشد يا براي التذاذ باشد. البته از روي لباس يا دستکش ممکن باشد احتياط خوب است.» 

وی پای از این نیز فراتر نهاده و این سوال را مطرح می کند که آیا مصافحه با زن نامحرم مسلمان نیز جایز است یا نه و پاسخ آیه الله منتظری را این گونه شرح می دهد :

"اولا: عدم مس و عدم نظر به اجنبيه براي حرمت و احترام اوست. اگر او اين حرمت را براي خويش قائل نيست، بلکه عدم نظر و عدم مصافحه را بي احترامي به خود مي داند، در اين صورت با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن، مصافحه مانعي ندارد. 

ثانيا : نظر و مصافحه (در مورد زناني که به حجاب معتقد نيستند) با عدم التذاذ و عدم قصد آن مانعي ندارد. 

ثالثا : (در تشخيص ضرورت عرفي در نظر يا مصافحه) عرف محل، ملاک است. "

وی در پایان مقاله زمانی که نوبیت به نتیجه گیری می رسد می نویسد :

" فتواي جديد جواز مصافحه با زنان غير مسلماني که خود را نمي پوشانند وعدم مصافحه را بي احترامي به خود مي دانند، و در محيط و شرائطي که مصافحه ضرورت عرفي داشته، و ترک آن موجب وهن اسلام گردد مبتني بر مستندات متين از کتاب و سنت و عقل است و رافع بسياري از مشکلات مسلمانان و شيعيان در جوامع غير اسلامي مي باشد"(
)
نظرات کدیور در باره حجاب 

محسن کدیور  در گفت و گو با شبکه ماهواره ای هما در ادامه مباحث هفتگی خود تحت عنوان اسلام  و مدرنیته، به بحث درباره حقوق زنان در اسلام پرداخته و دیدگاه خود درباره مسأله حجاب و پوشش را اینگونه بیان می کند: ” باید بین حجاب و پوشش تفاوت قائل شد، آن چیزی که به نام حجاب مطرح است، مربوط به زنان پیغمبر است که در قرآن صریحا به آن اشاره شده است، اما مساله ای که اکنون باید مطرح باشد، پوشش است که در سه سطح است و رعایت آن در شرایط مختلف بر همه مسلمانان واجب است اما باید دید آیا کسانی که به این اصل اخلاقی معتقد نیستند هم مجبور به رعایت آن هستند یا خیر؟"
وی اضافه می کند: « پوشش امری است که نه تنها زنان بلکه مردان نیز باید آن را رعایت کنند ولی چه بهتر که رعایت این اصل مذهبی همراه با اختیار و از روی آزادی باشد نه با شعار یا روسری یا توسری ."
کدیور با بیان این مطلب که به نظر می آید با توجه به عرف جامعه ، پوششی که اکنون برای زنان جامعه مناسب است پوشش از گردن تا زانو باشد تصریح کرد: « قبل از انقلاب با توجه به اختیاری که خانم ها برای تعیین نوع پوشش خود داشتند، بیشتر آنها ازپوشش کامل استفاده می کردند و درصدی نیز این روش را نمی پسندیدند که مشکلی را برای جامعه ایجاد نمی کرد. "
وی در بخش پایانی سخنانش بیان کرد: « در جوامع غربی یا حتی کشورهای عربی مسلمان به علت آزادی در انتخاب نوع پوشش شاهد گرایش روز به روز زنان به این اصل هستیم ولی در ایران که این اصل به اجبار تبدیل شده، خانم ها هر روز بیشتر ازپوشش کامل فاصله می گیرند. "(
)
در سودای تغییر قانون اساسی 

محسن کدیور در مقاله " با قانون اساسی جمهوری اسلامی چه باید کرد؟ " که در جرس منتشر شده است سودای تغییر قانون اساسی را در سر می پروراند..(
)
وی هدف نهايي افراطيون مدعي اصلاحات را تغيير قانون اساسي عنوان كرد اما گفت كه براي پرهيز از ايجاد حساسيت بي خودي، فعلاً اين طرح مسكوت مانده است.

محسن كديور در گفت وگو با «نوشابه امیری همكار سلطنت طلب سايت روزآن لاين و درباره لزوم تغيير قانون اساسي گفت: در دوره اصلاحات شعارهاي بزرگ داده مي شد اما مقاومت هاي كوچكي صورت مي گرفت و يأس ايجاد مي كرد. در اين دوره شعارهاي كوچك و مقطعي داده مي شود ولي مقاومت هاي بزرگ صورت مي گيرد.

شعار زماني ارزش دارد كه زمينه اجتماعي لازم را داشته باشد والا حرف تند زدن آن هم در خارج كار چندان دشواري نيست. لذا شعار مرحله اول جنبش سبز به كرسي نشاندن موسوي و افشاي تقلب بود. رهبران جنبش هم از اين حد بالاتر نرفته و با زيركي هم چنين كاري را انجام داده اند. چون اگر همين مطلب به ظاهر كوچك به كرسي بنشيند تمام مطالبات بعدي به صورت اتوماتيك مطرح خواهد شد ولي اگر همين الان كه هنوز ساز و كار لازم براي تغيير قانون اساسي را پيدانكرده ايم اين شعار داده شود، چون عملي نيست ضمانت اجرايي هم نخواهد داشت و هدر خواهد رفت.

وي اضافه كرد: بله ضرورت تغيير قانون اساسي اجتناب ناپذير است ولي عقل سياسي حكم مي كند فعلاً دنبال چنين مطالبي نباشيم و حساسيت بي خود ايجاد نكنيم. لازمه بسياري از بيانيه هايي كه ميرحسين موسوي داده اگر درست به آنها توجه شود، معنايش همين خواهد بود.

كديور كه در آمريكا اقامت دارد از سرمايه داران خواست براي راه اندازي راديو و تلويزيون وابسته به مدعيان اصلاحات كمك كنند «تا فردا متهم نشويم كه بي بي سي و صداي آمريكا، صداي ما بود». كديور البته از جمله دريافت كنندگان جوايز و كمك هاي مالي آمريكاست و افراطيون هم طيف وي نيز برخلاف ادعا، مشكل مالي در زمينه پشتيباني از فعاليت هاي رسانه اي ضد انقلابي ندارند.

كديور در مصاحبه با روز آن لاين سرمايه داران را مورد ملامت قرار داد كه چرا حاضر نيستند مانند بازار قبل از انقلاب، خود را در خدمت جنبش قرار دهند حال آن كه انقلاب از درون ملت و باورهاي آنها جوشيده بود اما آشوبگري اخير هر چند نقاب «صيانت از رأي مردم» و «مقابله با تقلب» را بر چهره زده بود اما به زودي واقعيت سازمان يافتگي آن از سوي بيگانگان و ضد انقلاب آشكار شد.

عبور از موسوی 

در حالی که واکنش صریح و یکپارچه اصولگرایان به بیانیه هفدهم موسوی، شکست عملی او را به دنبال داشته زمزمه های عبور از موسوي از دو سوی جبهه عریض و طویل اصلاحات بالا گرفت.

بیانیه موسوی آن گونه که از فحوای آن برمی آمد، تاکتیکی بود برای خروج از بن بست و انداختن توپ در زمین نظام. 

به دنبال این شکست بود که زمزمه های عبور از موسوی بالا گرفت. و این عبور به مثابه دو لبه قیچی بود که از دو سوی جریان اصلاحات کلید خورد.

به فاصله کمی از بیانیه موسوي، عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، اکبر گنجی و سید عطاء الله مهاجرانی بیانیه ای را منتشر کردند. نفس انتشار این بیانیه گواه آن بود که آنان، خواسته های خود را در بیانیه موسوي نیافته اند و بیانیه او را جامع و منعکس کننده مطالبات خود نمی دانند؛ که اگر می دانستند صدور بیانیه موضوعیت پیدا نمی کرد.

جدال با موسوی آن گاه روشن تر می شود که به تعارض روشن دو بیانیه توجه شود. در حالی که موسوي تلويحا با عقب‌نشيني از مواضع قبلي خود، رسمیت دولت را پذیرفته بود، بازرگان، سروش، کدیور، گنجی و مهاجرانی به مخالفت با موسوي و بیانیه او برخواستند. آنها یکی از مطالبات جريان فتنه را این گونه بیان کردند: «استعفای آقای محمود احمدی نژاد و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری تحت نظارت نهادهای بی طرف، لغو نظارت استصوابی، تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات با شرکت نمایندگان مخالفان و معترضان به منظور تدوین ضوابط برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه."
شبهه اندازی های کدیور
ائمه (ع ) از دو ویژگی علم غیب و عصمت، برخورداربودند، اما فقیه هیچ کدام از این دو را ندارد، لذا وجوب تبعیت ندارد و جامعه هم راهی جز رجوع به عقل جمعی ندارد. هیچ الگویی در زمان غیبت برای ادارهجامعه در دست نداریم." (
)
- "دین حکومت ندارد هیچ روشی را برای نحوه حکومت پیشنهاد نداده است؛ نحوه حکومت را مردم تعیین می کنند، چون اصل حکومت یک امر عقلانی است، نه دینی." (
)
- "معصومین(ع ) فقط در کلیات و اصول اسوه اند، نه در فروع و جزئیات." 

"انقلاب اسلامی ، در دينداركردن مردم، كارنامهِ درخشاني ندارد، مردم در عمل هيچ فرقي با زمان سابق نكرد ه اند."(
)
"كديور در سخنراني تحت عنوان «بازخواني امامت در پرتو نهضت حسيني » اين قرائت انحرافي از امامت را تئوريزه مي كند كه امامت در اسلام بر چهار چيز : 1- عصمت. 2-علم غيب. 3 - نصب الهي. 4- نصب از جانب پيامبر (ص)توقف ندارد » (
)
- "یک زمانی مردم میگفتند چون عیسی (ع) این سخن را گفته پس درست است اما امروز عیسی که سهل است خود خدا هم اگر حرفی بزند و آن حرف با عقل مردم منطبق نباشد نخواهند پذیرفت. امروز خدا در جامعه هیچ کاره است. همه کاره مردمند.(
)
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